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پایۀ اساسی تأسیس کتابخانۀ ملی ایران از تأسیس کتابخانۀ مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون اشاره
بنیان گذاشته شده است. شاید تا این حد تأثیرات عمیق فرهنگی این مدرسه بر سایر بخش های علمی 
و فرهنگی کشور به نظر نیاید. اما در مقالات مختلف این فصلنامه، قصد داریم این تأثیرات را بیان کنیم. 

در ذیل به بررسی این تاریخچه پرداخته می شود.

 تاریخچۀ 
کتابخانۀ  دارالفنون

ت
الا

مقـ

é فتح الله توحیدلو*

* کارشناس ارشد تحقيقات آموزشی و کارشناس مسئول وقت گنجينه و مرکز اسناد

اميرکبير در 1266ق )1229ش( دستور دادند در زمينی در شمال شرقیِ ارگ سلطنتیِ 
تهران، که پيش از آن سربازخانه می ناميدند، سنگ بنای مدرسۀ دارالفنون گذاشته شد. 

اعتمادالسلطنه در جلد دوم کتاب مرآت البلدان )ج 2: 1۰66( می نويسد:
دارالفنون ساخته شد.  مبارکۀ  ارگ همايونی مدرسۀ  اين سال ]1267[، در  »در 
اگرچه شروع به ساختن و اقدام به بنای اين محل منيف و مکان رفيع فی الحقيقه در 
سال قبل شد، ولی در اين سال خجسته مآل ساخته آمد. طرح اين بنا را ميرزا رضاخان 
مهندس باشی کرد و به معماری محمدتقی خان معمارباشی بنا نمودند و سمت شرقی 
آن را به اتمام رسانيدند و معلمين از برای تعليم علوم جديده و انکشافات تازه و السنۀ 

مختلفۀ دول اروپا از فرنگستان طلبيدند.« )يغمايی، 1۳76: 47(.
دارالفنون از بدو تأسيس تا دو ماه جزو وزارت امور خارجه بود و زيرنظرِ محمدعلی خان 
اين بود که جان داودخان، که برای  اداره می شد. سبب  امور خارجۀ وقت،  شيرازی، وزير 
استخدام معلمان به اروپا رفته بود، عضو وزارت امور خارجه بود و قرارداد استخدام آنان را از 

طرف وزارت امور خارجه امضا و مبادله کرده بود )همان: 56(. 
مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون در 25 ربيع الاول 1268ق/ 28 دی 12۳۰ش افتتاح شد. برای 
تدريس نياز به کتاب درسی بود و چون موضوعات درسی در آن موقع مسائلی مانندِ امور نظامی، 



70
سال سوم    شماره  دوازدهم 

   زمستان 1399 

دارالفنون و اميركبير 
)مقالات(

رياضی، هندسه و پزشکی بود معلمان خارجیِ دعوت شده از کشور آلمان مطالبشان را ازطريق 
مترجم بيان می کردند. مجموعۀ تقريرات همين استادان اولين کتاب های درسی آن مدرسه 
را تشکيل می داد. در سال 1269ق کتابخانۀ دارالفنون با عنوان »کتابخانۀ مبارکۀ دارالفنون« 
شکل گرفت )اما مُهرِ کتابخانه ای که ساخته می شود همان تاريخ تأسيس دارالفنون را دارد(.

دارالفنون چاپخانه ای نيز داشت. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، پسر حاجی علی خان 
فراش باشی و مأمور قتل اميرکبير، تا زنده بود بر اين چاپخانه نظارت داشت و بی اجازۀ او 
جزوه يا کتابی چاپ نمی شد. در همين زمان، مسئول چاپخانۀ دارالفنون را که بدون اجازۀ 
 او جزوه ای به زبان ارمنی در مدح اميرکبير چاپ کرده بود به فلک بست و چوب زيادی 

به پايش زد )همان: 12۰(.

 برای تدریس درس 
طب در دارالفنون تا 
مدت ها در کلاس ها 
به تدریس علوم 
نظری اکتفا می شد
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 برای تدريس درس طب در دارالفنون تا مدت ها در کلاس ها به تدريس علوم نظری 
اکتفا می شد و جز يک ماکت اسکلت، که همراه بعضی از وسايل سادۀ ديگر از اروپا آورده 
بودند، اسباب ديگری در کار نبود زيرا در آن زمان معلمان مدرسه، اعم از ايرانی و فرنگی، 

جرئت کالبدشکافی و تشريح نداشتند.
تا سال 127۰ق محصلان طب برای آشنايی با بدن انسان فقط از ماکتِ اسکلتی که 
در مدرسه موجود بود استفاده می کردند. تا اينکه در اين سال يکی از افراد بيگانۀ مقيم در 
تهران )خارجی( فوت کرد. چون مرگ وی مشکوک بود، دکتر پولاک، معلم طب دارالفنون، 
اجازه يافت جنازه را کالبدشکافی کند. پس از اين تاريخ، پرفسور بارئومه، معلم زبان فرانسه، 
در قبال دريافت مبلغی، موافقت کرد که جسدش بعد از مرگ به مدرسۀ دارالفنون داده 
شود. وی با اين پول کتاب های مفيدی برای استفادۀ دانش آموزان دارالفنون )برای کتابخانۀ 
دارالفنون( تهيه کرد. البته وقتی که خود او نيز فوت کرد جسدش را برای آموزش محصلان 

طب تحويل مدرسه دادند )يغمايی، 1۳76: 1۳۰-129؛ وزيری، 1۳98: 22(.
از زمان تأسيس کتابخانۀ مبارکۀ دارالفنون تا سال 1۳57ش نام کتابخانۀ دارالفنون به 

شرح زير بوده است:
1. کتابخانۀ مبارکۀ دارالفنون،

2. کتابخانۀ معارف،
3. کتابخانۀ معارف عمومی،

4. کتابخانۀ معارف فنی،
5. کتابخانۀ فردوسی.

شايان ذکر است که به پيشنهاد رئيس الوزرا، در 1۳41ق/ 1۳۰1ش، قرار شد به پاس 
خدمات اميرکبير مجسمه ای از او ساخته و در دارالفنون نصب شود. اين فکر موردِ قبول و 
استقبال دانش آموختگان دارالفنون و انديشمندان قرار گرفت. از اين رو، برای تأمين ساخت 
مجسمۀ اميرکبير دست به کارِ جمع آوری اعِانه شدند. اسامی اعانه دهندگان در روزنامۀ ايران 
)ش 12۳4: 19 صفر 1۳41/ 18 مهر 1۳۰1؛ و ش 1257: 26 ربيع الاول 1۳41/ 24 آبان 
1۳۰1( آمده است. پس از آنکه مقدمات ساختن و نصب مجسمۀ اميرکبير فراهم شد، بعضی 
از علما اين کار را جايز ندانستند. ناگزير وجوه جمع آوری شده به مصرف تجهيز کتابخانۀ 

مدرسۀ دارالفنون رسيد )همان: 152(.
و در سال  بود  دارالفنون  کتابدار  اولين  وقت،  علوم  وزير  علی قلی خان مخبرالسلطنه، 
1276ق ناصرالدين شاه منصب کتابداری را به جعفرقلی خان نيرالملک واگذار کرد. در سال 
128۰ق، شاهزاده اعتضادالسلطنه مجموعه ای از کتاب های فارسی و خارجی فراهم کرد و 
مجدداً آن ها را در کتابخانۀ دارالفنون )کتابخانۀ معارف عمومی( قرار داد و کتابخانه با داشتن 

اين کتاب های جديد شهرت يافت.

علی قلی خان 
مخبرالسلطنه، 

وزیر علوم وقت، 
اولین کتابدار 

دارالفنون بود و 
در سال 1276ق 

ناصرالدین شاه 
منصب کتابداری 

را به جعفرقلی خان 
نیرالملک واگذار 

کرد
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بايد دانست که در 1277ش. کتابخانۀ ديگری به نام کتابخانۀ ملی در کنار کتابخانۀ 
دارالفنون تأسيس شد. در 1286ش اين دو کتابخانه در هم ادغام شدند و کتابخانه ای واحد 

با نام »کتابخانۀ عمومی معارف« آغاز به کار کرد )اتحاد، 1۳79: 559(. 
ساختمان اصلی کتابخانۀ ملی ايران در 1۳16 شروع به کار کرد و سه سال بعد، يعنی 
در سال 1۳19، رسماً افتتاح شد. کتابخانۀ معارف عمومی دارالفنون تا سال 1۳16 فعال 
بود. با تأسيس ساختمان جديد کتابخانۀ ملی، در 2۳ شهريور 1۳16، در خيابان سی تير 
)رافائل سابق(، علاءالملک، وزير معارف وقت، دستور داد کتاب های کتابخانۀ معارف عمومی 
و  داشت  مختلفی  آموزشی  مراکز  دارالفنون  ازآنجاکه  اما  شود.  منتقل  آنجا  به  دارالفنون 
دانشکدۀ  دانشکدۀ طب،  مانند  درآمدند،  آموزشی مستقلی  واحدهای  به صورتِ  ترتيب  به 
پلی تکنيک، لذا در سال 1۳1۳ »کتابخانۀ معارف فنی« به وجود آمد. درسال 1۳16کتابخانۀ 
ملی تعداد 2991 کتاب چاپی و 242۳ کتاب خطی و62 کتاب عکسی داشت، اما کتابخانۀ 
دارالفنون در اين سال فقط 877 عنوان کتاب داشت. کتاب های چاپیِ موجود درکتابخانۀ 
معارف فنی در سال 1۳15 تعدادِ 4۳92 عنوان بود و بعداً همين کتابخانه به وزارت معارف، 

که محل آن در تالار آينه بود، انتقال يافت.
درسال 1۳46، که باشگاه معلمان وزارت آموزش و پرورش شروع به کار کرد، کتاب های 
موجود درکتابخانۀ تالار آينه به آن مکان )خيابان کاشان فعلی( منتقل شد و مديريت آن را 

در آن زمان آقای احمد مهران به عهده داشت.
کتابخانۀ دارالفنون برای رفع نياز علمی و تحقيقاتی دانش آموزان و معلمان خود تا شروع 
انقلاب اسلامی به کارش ادامه داده است. پس از انقلاب، دارالفنون مدتی به مرکز تربيت معلم 
تبديل شد و مدتی هم مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش 
شد. در 1۳67 اين بنای ارجمند به شمارۀ 1748 در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيد. 
 در زمان آقای حسين مظفر، وزير وقت وزارت آموزش و پرورش، بهره وری از دارالفنون با عنوانِ

مطالعات  پژوهشگاه  عهدۀ  به  آموزش و پرورش«  وزارت  دارالفنون  اسناد  مرکز  و  »گنجينه 
آموزش و پرورش قرار گرفت که بعداً با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی اين مجموعه به سازمان منتقل شد. اکنون با نظارت سازمان 
ميراث فرهنگی و گردشگری در حالِ مرمت و بازسازی است و ان شاءالله پس از اتمام بازسازی 

دوباره کتابخانۀ دارالفنون بتواند با کيفيتی بهتر از گذشته به کار خود ادامه دهد.
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مرکز تربیت معلم 
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هم مرکز آموزش 
عالی ضمن خدمت 
فرهنگیان وزارت 
آموزش و پرورش 
شد


